
 

 

 
 آب و ایزد باران ۀدالو نمادی از اله هشَ شَ 

 
 1امین احمدی بیرزانی

 
 چکیده

 یزدیو ا س داشتهمقدّ بوده است  ی مؤثرزندگ ی دربه نحوه کد و سودمند را یعناصر مف باستان، انیرانیا
زد و یا« تایآناه. »بوده استعنصر  نیتر مقدسان یرانیا یاز آتش، آب برا دانستند. پس یمرا نگهبان آن 

ر و ییبا وجود تمام تغ .و رزق است یروز ۀفرشت باران وایزد نگهبان  «تیشتر»و ل آن کمو ۀفرشت
ا ی« یبد ی وکین»هاست؛ تقابل  آن ییدار مانده است، روح معنای، آنچه همواره پااین گذاردر  حولاتت

 «اپوش»ابر دیو بر درنبرد تیشتر در قالب  یا اسطورهل یهن و اصک ۀیما بن کیبه عنوان « ر و شرّ یخ»
اند، نشان  ی ماندهباق هدست نخوردر و کهنوز ب هکی در مناطق دانییی مها یبررس. ی داردحضور پررنگ

ات خود یر و تحول به حییتغ یکو با اند اند زندهها همچنان  پس از قرن یریاساط یه باورهاکدهد  یم
به گذارند؛  یر میآن تأث انکار ۀهم  ه برک اند ختهیمردم آم ین باورها گاه چنان با زندگیدهند. ا یادامه م

ی منابع غن ی ازکی قوم بختیاریر دشوار است. ایها بس ص آنیتشخ ردن و گاه که جداک یا گونه
نان کسا یو باورها ها ق و مانا با اسطورهیعم یوندیه پکاست  یرانیهن اک یو باورها ها اسطوره

سینه به  ،های متمادی آیینی است که طی قرن« ه دالوشَ شَ »دارد.  نیالنهر نیب یران و حتین ایسرزم
 با آب و بارندگی است. مرتبط ،ی این قومها از اسطوره و یکیبه نسل منتقل شده است  و نسلسینه 

قوم بختیاری مشاهده  در« ششه دالو»در آیین توان  به وضوح میرمزهایی از ایزدان آناهیتا و تیشتر را 
 کرد.

 اسطورهتیشتر، ششه دالو، بختیاری،  ،آناهیتا ،آب :کلمات کلیدی
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 مقدمه . 1

چرا ساطیر، اهمیت آن در مطالعات فرهنگی است؛ ا و شگفتدر جهان رازآلود  پژوهشیکی از دلایل 
، بدون شک وامدار دوران یو فرهنگ امروز بشر اند نبودهاز هم جدا  گاه هیچو فرهنگ  که اسطوره

و ضمیر  بر فرهنگ ذهنهمچنان  ،آنی شده است، روح مینو یاست؛ دورانی که اگرچه سپری اساطیر
داشته و قان در میان محقّ  یژههان اسطوره، پیوسته جایگاهی وو تحلیل ج بررسی .دارد آدمیان تأثیر

ت جذابیّ ۀ دهند ی تشکیلاست. یکی از اجزا آن نکاستهت گذشت زمان هرگز از اهمیت و جذابیّ 
ست. انتقال مفاهیم و روایات در گذار از اسطوره ها اسطوره، نوع نگاه و باور به خدایان در اقوام و ملت

 اجتماعی،ها، آداب و رسوم  أثیر عوامل مختلف بوده است. باورها، سنّتتا حماسه، همواره تحت ت
ها  و مدام آن اند نگذاشته  به خود وا ی راا ی اسطورهها گاه معانی، مفاهیم و نقش هیچ و...ی وقایع تاریخ

ایزدان، فرشتگان،  ۀدربار ی نمادینا عبارت است از روایت یا جلوه اسطوره»  .اند ردهکل را متحوّ 
که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار  شناختی جهانجودات فوق طبیعی و به طور کلی مو
نمادین، ی ا گونهاست که در زمان ازلی رخ داده و به  سو مقدّ سرگذشتی راست  ؛ اسطورهبندد می
در  و، یا از میان خواهد رفت ،دارد هستیکه چگونه چیزی پدید آمده،  گوید می انگیز وهملی و تخیّ 

اساطیر حتی در » .(13_1387:14ر،پو )اسماعیل«است کاوشگر هستی ی تمثیلیا شیوهنهایت اسطوره به 
موجوداتی فوق بشری  خدایان، ۀمقدس دربار انباشته از روایاتی است معمولا   ،ساده ترین سطوح خود

داده و  ن عادی ما، رخات زمااتی متفاوت با کیفیّ های آغازین، با کیفیّ  آوری که در زمان و وقایع شگفت
 «دست آینده رخ خواهد داد های دور آن انجامیده است، یا در دوران ۀبه خلق جهان و ادار

ت تاریخی اسطوره مهم نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد مفهوم و ارزشی است که صحّ » .(371:1391بهار،)
 .(1380:2015گویری، )« نزد پیروان خود دارند ها آن

گونه رفتاری اعم از فردی یا گروهی، فکری و فیزیکی بشر را جزئی از رفتار و هر ،در دوران کهن»
دانیم در  می« فرهنگ»قع آنچه را که امروزه آوردند. در وا اش به شمار می دینی و اعتقادی ۀاندیش

و خواه پیشرفته، جملگی شامل  میقدیخواه  ،ماوراءالطبیعه بود هم از دین و مسائل لم گذشته بیشتر
باورها و سنن و  ،شد و زندگی فردی و اجتماعی فرد بر مبنای دین سله باورهای مقدس مییک سل

 «ف دین، مذهب، دیدگاه و ابعاد مختلف زندگی او بودگرفت. آیین هر کس معرّ  ها شکل می آیین
 .(131:1385)آخته،

. بررسی شناسی است مدیون دستاوردهای دانش نوین قوم سخت ،رویکرد تازه و مثبت به اسطوره» 
مشخص  _ی اخیر زنده بودندها ناها دست کم تا زم جوامعی که اسطوره در آن_ جوامع باستانی میعل

کند که اسطوره در نزد انسان بدوی، به معنی یک داستان راستین است و از این گذشته، داستانی  می
دار  و معنی وار س، نمونهکه مقدّ چرا ؛کند ای بسیار ارزشمند جلوه می است که همچون گنجینه
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د مند گشته باشد یا نه، در حد خو اساطیر هر قوم، چه از رشد کامل بهره». (16: 1379)وارنر، «است.
شناسی فرد و گروه در تنظیم ارتباط فرد و  شناخت و خویشتن جامع است و به صورت جهان مینظا

شود. اساطیر، برای  یکار گرفته مه جامعه با یکدیگر و این دو با طبیعت و زندگی مادی و معنوی ب
های جهان پیرامونش که طریق ذهنی پیوند  پلی است میان وی و پدیده ۀانسان عصر اساطیری، به مثاب

ات و ها، رفتارها، اخلاقیّ  ینیسازد و به صورت بنیادی عقیدتی در پیوند با آ او را با جهان برقرار می
  .(372 :1390)بهار، « یابند و عینی میتی اجتماعی و خانوادگی، انعکاس خارجی ات نظام سنّ مقررّ 

و  ها بیمه آرزوها، ک است ییها اسطورهها و  لور هر قوم و ملتی، آبستن باورها، آیینکفول 
و مختصات خاص خود  ها ویژگی کی ه هرک ییها و آیین ها اسطورهیابد؛  میامیدهایشان در آن تجسم 

روشنگر  ها آنی شف و رمزگشایکه ک است ییها ورهاسط ۀدربرگیرند ،بختیاری ۀقمنط لورکفول را دارند.
سی که های مقدّ  اسطوره. نماید میه امروزه گنگ و نامفهوم ک است میاز آداب و رسو یبسیار
کار دارند و هر کدام کارکردهای   و  چون همیشه با واقعیت سر ،روند ی راستینی به شمار میها ناداست
ند که نک یاری که اسطوره بدان تعلق دارد را گزارش میبخت ۀای دارند که بعضی خصایص جامع ویژه

 جو کرد.  و را در عهدی بسیار کهن جست ها آنپای  توان ردّ  کنند و می زندگی می ها آنطبق  ها انسان

ترین توجهی که به آفرینش و ایجاد طبیعت و انسان شده  ترین سرگذشت خدایان و کهن قدیمی    
ها این امکان را به ما  ها و اسطوره قرابت افسانه .است گردیدهبیان  در قالب افسانه و اسطورهاست، 

جستجو کنیم. عفیفی به نقل از فریزر  ها آنهای کهن را در  پای بسیاری از اساطیر و آیین دهد که ردّ  می
 .(13 :1374)عفیفی، «گردد اساس همۀ اساطیر به باروری و حاصلخیزی طبیعت باز می»نویسد که  می

ترین و  که به سادهاند  زمینههای خاصی در این  یاری نیز مانند سایر اقوام ایران دارای اسطورهمردم بخت
النوع و موجودی الهی  به خدا یا رب شوند که معمولا   یی نقل میها ناصورت داسته ترین روش، ب معمول

شه شَ »تیاری بهدر سرزمین بخ و استمرتبط النوع آب  ها با رب د. یکی از این اسطورهنشو مربوط می
 . پژوهش پیش رو به بررسی این موضوع اختصاص دارد.معروف است« دالو

 آب در فرهن  ایران باستان  . جایگاه 2

توان  آب نزد ایرانیان می دستق هایی از نهشانباستان نیز  نویسان جغرافیو  نویسان ی تاریخها نوشته در
ای را با فاضلاب بدن خود  خانهدهرگز رو رانیان()ایایشان»:نویسد باره می این نیز در  هرودتیافت. 

گذارند که چنان کند زیرا  شویند و کسی را هم نمی کنند و حتی دست خود را در آن نمی کثیف نمی
گوید خود  می نامدار یونانی نویس جغرافیاسترابو،  .( 108:1362ت،هرود)«بسیار به رودخانه دارند  احترام

و  روند می یا چشمهکنند، نزدیک دریاچه یا رودخانه یا  رای آب قربانی میدیده است که ایرانیان وقتی ب
آلوده  ،تا آب با خون ندمراقب و بسیار کنند گاه قربانی را ذبح می و آن کنند میدر نزدیکی آن گودالی حفر 

ن را در کنند و نه خودشا ایرانیان نه در آب ادرار می» د:نویس همچنین میوی  .(324:1382، استرابو) نشود
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بدانند در آب،  کاز استحمام در رودخانه و یا انداختن حیوانی مرده و یا آنچه ناپا شویند. رودی می
شمردند،  ایرانیان احترام آب را بیش از هر چیز واجب می»:گوید میاگاثیاس .(325،همان )«دکنن میپرهیز 

دادن به نباتات به این عنصر  شستند و جز برای آشامیدن و آب چنانکه حتی صورت خود را در آب نمی
 ستقدّ است در سرزمینی که آب در آن از چنین  بدیهی .(1385:103،سن)کریستن  «دندز س دست نمیمقدّ 

د. باشبرخوردار  ای مرتبهارج و  نیز از که موکّل آن است یا و ارزشی برخوردار است، الهه، ایزد یا فرشته
های بسیاری  ها و آیین نمادها، اسطوره أن دارد؛ منشبه دلیل اهمیت و ارزشی که در فرهنگ ایرا آب

 بوده است.

 ها بآ ایزد ،. آناهیتا 3

متعدد و  یاصل یها ردکارکاست.  ای های ویژه ردکارکی ها و دارا ل آبکّ ، ایزد مو«آناهیتا اردویسور»
 ی بسیاریتشخص ی بابانوی ایزدها دریافت.  یشت ی مختلفها بخش ۀتوان از مطالع بانو را می بغ این

دهد و قدمت ستایش او به  می خود اختصاصن به ستابا ی ایرانها  آییندر  میی مهه جاکبرجسته 
 .(23: 1387موزگار، آ و 95:1386بهار، نک: )رسد  می از زرتشتبسیار پیشین و حتی به زمان پیش  یها  دوره

د خدایگانی به پایین کشیده گانی بوده است که در اصلاحات زرتشت از مسن شک مهر از جمله آلاهه بی
ورود  راه ۀلومل نیز معتقد به غیر زرتشتی بودن آناهیتا است، اما دربار .(277:1384رضی، نک: )شده بودند 

دیرینگی و نفوذ  جودو با .(347: 1380 ،رجبینک: )زنی است  به آیین زرتشت، ناگزیر از گمانه این ایزد
ای به فراموشی  بعدها این ایزد در میان ایرانیان تا اندازه ،پرستش میترا در ادوار پیش از ظهور زرتشت

دست ه در باورهای ایرانیان ب میناهید چنان مقا ،سپرده شد اما در مقابل چنین جریان فکری و دینی
یاد و مجلّ  آورد که نه تنها پرستشگاه بینیم بلکه تندیس و نمادهای  او می برایل و باشکوهی های بسیار ز

در میان اشیای مفرغی » جای این سرزمین پهناور به جا مانده است. نآجا و  در این وبان ایزداین 
 درب آالهۀ  .(350: همان) «خورد های از آناهیتا به چشم می نشانه ،پیش از میلاد 700تا  800 لرستان از

است و زن و  ها و باران و نماد باروری و عشق و دوستی بوده فرشتۀ نگهبان چشمه ،باور ایرانیان باستان
ب و باران در مذاهب ایران آبانوی  ناهیتا نام ایزدآ .اند کنار هم معنا یافته بادانی و قدرت درآزایش و 

 .باستان است

: شود میگونه توصیف  های اوستاست، آناهیتا این ترین بخش یشت که یکی از کهن در آبان 
رزمند، کمر بر میان بسته، جوان، زیباای  همواره به پیکر دوشیزه ،اردویسور آناهیتا» ، برومند، ب 

 )اوستا،« شود ین گرانبهای پرچینی در بردارد، پدیدار میزرّ  ۀبالا، آزاده، نژاده و بزرگوار که جام راست
1385 :320). 
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خصالی که نماد زیبایی در  نیکو ۀهای جهان است. فرشت ای که حافظ همۀ آب کرده نظر هۀال»آناهیتا 
 ۀآسمان است، آزاد ۀبی که جایش بر بلندترین اشکوبگردد. ملک مقرّ  م میپیکر متناسب او مجسّ 

دور  ین بهگوش و طوقی زرّ  گوش برچهار ۀکرده، گوشوار ین در برقیمتی پرچین زرّ  ۀکه جب میاندا خوش
آراسته بر سر نهاده و بر  ۀاهورامزداست و تاج افتخاری با صد ستار دۀکر گلوی نازنین خود دارد. عزیز

ترکیب را در دست دارد و گردونه را جلو  رنگ و خوش سوار است و افسار چهار اسب یکای  هگردون
اند، به  ردهکه ایزد آب را مؤنث پنداشته و ایزدبانو قلمداد ک این دلیل .(44:1361عناصری، )«راند می

ها،  دین ی ازه در بسیارک. طبیعی است گردد باز می آب بخشی و زندگی نیفراوا ی وخاصیت بارور
 ۀمه ۀنند. در ایران، آناهیتا سرچشمکتصور  ی مادینهموجودت صور را به یو بارور یزندگ ۀسرچشم

 ۀگرداند و رحم هم می کرا پا نران ۀهم ۀنطف ،است ها یبارور ۀمه منبع ،زمین است ی رویها آب
  .(38:1368٬هینلزنک: )کند می یرهتطمادگان را 

 باران ۀاله ،.ایزد تیشتر4 

ها   ها یا شهاب ضد پری تبار است که بر ستارگان آب ر ادبیات اوستایی به عنوان ایزد رهبرد تیشتر»
رایومند  ۀستار ،تشتر: »است ذکر شده گونه یشت ایندوم تیر ۀکرددر  .(91:1381پور، اسماعیل)  جنگد می
زبردست را، آن  ۀپای بلند بینِ  تیز نیرومندِ  وست. آن توانای بزرگِ آب در ا ۀکه تخمیم یستا ند را میهمفر

باران ایزد نگهبان  ،تیشتر .(330:1385،اوستا) «نپات است پمآید و نژادش از ا میبزرگواری را که از او نیکنا
شود و  ردار میوموقع برخ ی بهها از باران کو رزق است که از وجود او، زمین پا یروز ۀفرشت و

قدیم آن را به عنوان  مانمنجّ که  ی بودها ستارهنام  تیشتر. (261:1388، یاحقی)گردند  می کشتزارها سیراب
 .(81:1381،پور  اسماعیلنک: )باران بوده است ۀ. طلوع این ستاره نیز نشاناند شناخته می «ی یمانیشعرا»

و  باران ۀها، سرچشم آب همهباران به سراسر جهان بخشید و اصل  به شکلآب را  ۀنونم تیشتر پیش
ها و  آب کردن پخشاهریمن، نقش پراکندن و  ۀر آغاز آفرینش، هنگام حمل. درود میبه شمار  یبارور

هستی بارانید؛ بارانی که هر   است. او آب را به جهان او بودهاز طریق ابرها در جهان بر عهده  ها دانه
 قدحی بود.  ۀآن به اندازۀ قطر

آمده است.  تیشتریه امه نو در متون اوستایی ب تیشیهتیشتر در متون ودایی به صورت  ۀ شرح اسطور»
تیشتر  ۀدر ستایش او سروده شده است. به علاوه، شرح اسطور تیشتریشت با عنوان  خاص یک یشت

جهانی با دیو  ینیکوکاران است که در نبرد ینیرو ،تیشتر .(87همان: )«است زادسپرم آمدهدر بندهش و 
ی آب را زندانی ساخت. تیشتر به یار زندگی، ۀکنند تباهاپوشه، دیو خشکی و  دیو .درگیر شدپوشه اَ 

)اپام نپات( و فروهر نیکوکاران و برز ی ایزدیارباد، آب را به بالا راند و به  اری ایزدو با همک خرد مینوی
 در .(87:1381، پور ؛ اسماعیل24:1387، آموزگارنک: ) این دیو جنگید امشاسپند با ایزد هوم و بهمن یبه یار

اهورامزدا  یایزد تیشتر به یار درآمدند،دیوانش به ضد اهورامزدا به ستیز  آغاز، وقتی که اهریمن و
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به شکل  نخست ؛خویش، به سه شکل درآمد ی اجرای عملبرا یتا باران ایجاد کند. و برخاست
هر  ،فرستاداز ابرها باران را به زمین  ،به مدت ده روز و ده شب در آسمان پرواز کرد ساله پانزدهجوانی 

و در  کهلا یجانوران موذ ،زمین را فراگرفت یمرد ی قامتشد تا آب به بلند تشتی ۀانداز هی با قطره
وزیدن گرفت و آب را به زمین برد و از آن، دریای  ی بادگاه مینو . آنغرق شدند ی زمینها سوراخ

آسمان  روز دوم، ایزد تیشتر به شکل گاو در آمد، درده ده شب و  مد. دروجود آ هفراخکرد )اقیانوس( ب
کنده از. زمین بارانید میکرد و باران را  پرواز می گین شد و بو بخش زیان جانوران ۀشلا آ  یو زهرآ
شود، تیشتر به شکل اسب  کو پا شسته ها آنزمین از زهر  ی اینکهرا فراگرفت. برا کخا ها آنعفونت 

یا  سم ی باسفید بش، دیو اَپوش خشکسالی رقی جا با در آن .فتر فرو  ی فراخکردبلند درآمد و به در
با هم  ها آنشد.  رو به روداشت  کی ترسناسیاه و ظاهر دمکه به صورت اسب سیاهی بود و گوش و 

خورد و دیو  و شکستایزد باران نتوانست با وی مقابله کند  ،در آغاز، اَپوش نیرومندتر بود ،درگیر شدند
شد. مردم  زمین چیرهخشکی و تشنگی بر  خشکسالی او را هزار گام از دریای فراخکرد دور انداخت و

 ،پور ؛ اسماعیل 333:1385، اوستانک: )است کشیدهاین نبرد را به تصویر  ۀفارس سرودی دارند که صحن

 ی بهخواست. و یاز اهورامزدا یار رستگاری،و  یبرای پیروز تیشتر .( 36: 1368، ؛ هیلنز179:1381
شایسته برای او  یها قربانیو  ها نیایش ،آن است که مردم از ناتوانی اوآفریدگار جهان شکایت کرد که 

ده اسب، ده شتر، ده گاو نر، ده کوه و ده رود را بدو  یکرد تا نیرو قربانی ی اوخود برا ،آورند یبه جا نم
کرد. چون برابر هم قرار گرفتند، دیو به هراس افتاد و به یک  اپوش حملهبخشید. بار دیگر، تیشتر به 

یا دور کرد. در این کارزار، او پیروز شد. پس آب  را هزارشت و گریخت. تیشتر او فرسخ دور گ گام از در
یا برگرفت و به کشت  سپینچک و ی. در این بارندگی، دیوهای کردجار و مرغزارهاها  ها، دشت را از در

زرگی از نمود. از ضربت گرز، خروش ب ککشیده و سپینچک را هلاگرز خود بر وازیشته از آتشِ  تیشتر،
شود.  برخاست. این خروش همان صدای رعد است که هنوز پیش از بارندگی شنیده می نهاد سپینچک

یانبارگیزهر و  ۀروز، باران فرو ریخت و هم شبانه  دهگاه تشتر  آن مانده بود،  یکه از جانوران موذ های ز
یابا آب درآمیخت و  مورد  تیشتر .(87:1381،  پور اسماعیل ؛26: 1387،آموزگار ؛36: 1368،هینلزنک: )برد  به در

روزی  .از او است میگونه خوشی و خرّ  همه باران است. ۀاحترام و ستایش است؛ چرا که وی فرشت
های  ترین نعمت از بزرگ ،و آباست ران باان، یرو خشک و گرم ا آب کممناطق آریایی در مملکت 

دهد که ایرانیان از دیر  تیشتر نشان می ۀاسطور ،البه هر ح» .(331:1370،پورداود) رود میخداوند به شمار 
نبرد تیشتر و  ۀآبی و خشکسالی، اسطور با کم برای مبارزهو  اند اندیشیده ی میباز به نبرد خوبی و بد

 .(93:1381،  پور اسماعیل)« باشند باران ۀستارتا به نوعی ستایشگر ایزد  اند پروراندهاپوش دیو را 
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 ن  قوم بختیاری. جایگاه آب در فره 5

ارزشی است که در بطن یکی از منابع بکر و با ،فرهنگ عامیانه و آداب و رسوم رایج در نزد ایرانیان»
ها و علایم را به یاری گرفته و  ت را روشن ساخته و نمادها و استعارهحیا ۀخود، روح زندگی و فلسف

الفاظ ریخته و در کسوت اعمال و آفرین این سرزمین را در قالب  ق و هنرلطافت احساس انسان خلّا 
کند. فرهنگ  مردم حساس را بازگو می ۀگر ساخته و زندگی پر تمثیل و اشاره و کنای حرکات جلوه

پیام و صدای قوم و نیاکان ما را  ،های عامیانه هیجان و شور انگیز و ترانه های پر عامیانه در قالب افسانه
ها از  جاست که آداب و رسوم و آیین اند و در همینرس از خلال صدها سال منعکس و به گوش ما می

 «شود م میجسّ آیینی م میرود و بسیاری از باورها و اعتقادات مردم در مراس ساده فراتر می میحد سرگر
همواره مورد احترام و تقدیس ملل مختلف  کهطبیعت است  انگیز شگفتآب، عنصر  .(72 :1387شهبازی،)

آب همچون مظاهر طبیعت از  ،در بختیاری»گرفته است. ل کیرامون آن شپ یفراوان یها اسطورهبوده و 
نماد روشنایی و  ،تی را بر دوش دارد. آبسنّ  -قداست برخوردار است و بارِ بسیاری از اعتقادهای آیینی

ریزند؛ با  باروری است. بسیاری پیوندهای آیینی بختیاری آمیخته با آب است. پشت سر مسافر آب می
های  گیرند. در فرهنگ کنند، برای برآوردن حاجت از آب کمک می ه آب نیاز و آرزو مینگاه کردن ب

ریزد، آب و آتش  آب بر آتش نمی ،سرشته از آب و گل است. بختیاری میآب جان دارد و آد میقو
شکنی است، اگر آب در  تنحس و نامبارک و سنّ  ،کردن آتش با آب اند و حرمت دارند. خاموش مقدس

 .(763:1393داودی حموله، ) «ند بزرگی از خانواده خواهد مرداجاق بریز
کننده  یرو تطهاست تش که آن نیز مظهر پاکی آریختن آب را که خود مظهر پاکی و نور است بر روی 

پاکی و از خود که صر ااین عنبا قد بودند که عتم و نمودند گناهی نابخشودنی قلمداد می ،شود قلمداد می
 کردن آب ها آلوده همچنین بختیاری .نباید به ستیز برخیزند ،دارندمایه نندگی ک پاکیزگی و تطهیر

ها  ها بر چشمه که ریختن آلودنی بودندد تقمع شمرده،ها را گناهی نابخشودنی  ها و رودخانه چشمه
رسم آب و آینه بود که  ،ها به هنگام ازدواج نزد بختیاری رسوم رایجگردد. دیگر  موجب خشم خدا می

نشاندند و ظرف آبی در  شود می ای که مشک به آن وصل می پایه سه ن نوعروس را در زیر ملارطی آ
ه دادن طناب ملار که نوعروس ب فردی شروع به تکاندادند،سپس  ش قرار میدر کنارای  برابرش و آینه
ت را معتقد بودند اگر نوعروس تصاویر شفاف و پاک و مثبها  آن .نمود میبود گرفته  روی آن قرار
در غیر این صورت زندگی خوبی نخواهد  ،است میم با شادکاأاش تو زندگی زناشویی ۀآیند ،مشاهده کند

 داشت. 
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 . جایگاه باران در قوم بختیاری 6

ای دارد باران  ها نیز جایگاه ویژه و در میان بختیاری استدر ارتباط   یکی دیگر از نمادهایی که با آب
ها باران را  . بختیاریاستان به عنوان نماد اثرات آسمانی بر روی زمین بار ،. در سراسر جهان است

ها را از میان  شوید و ناپاکی زیرا معتقدند بارش باران تمام هستی را می ؛نمایند رحمت الهی قلمداد می
 .دهد رونق میرا شود و نیز کشاورزی  ها و رودها می برد و نیز موجب رونق زندگی و جوشش چشمه می

 ؛شود زمین است و زمین از آن حاصلخیز می ۀکننددیهی است که باران عامل بارورنکته واقعیتی باین 
ها  اند تا باران ببارد و آب بر زمین جاری شود و چشمه های زراعی شکل گرفته ینیبه همین دلیل آ

گروهی از خواهی نام  باران»خواهی است.  آیین طلب باران یا باران ها، ه این آییناز جمل .بجوشند
خواهی از آداب و رسوم ایرانی است که در آن، اشعاری به  یایشی برای طلب باران است. بارانهای ن ترانه

شود. این مراسم و آیین که ریشه در اعتقادات و  زبان محلی در مناطق مختلف ایران خوانده می
است، پس از  _آبیاری باروری و ۀاله_داشته و مخصوص پرستش آناهیتا ای  باورهای دینی و اسطوره

کمبود باران  ظهور اسلام دگرگونی یافته است و امروزه در مناطق مختلف ایران به هنگام خشکسالی یا
ای های تمنّ  آیین» .(11:  1389،)شیرمحمدی«شود خواهی یا دعای طلب باران برگزار می به نام مراسم باران

های  در آیین ها آناساطیری است که بخش اعظم  های از نشانه شود، مملوّ  باران که در ایران برپا می
جایگاه خاصی ها  نزد بختیاری دراین آیین  .(147: 1389ر، )عظیم پو«پیرامون آناهیتا و تیشتر ریشه دارد

 .اشاره کرد آنبارز  ۀاختصار به چند نمونتوان به  دارد و می

 لیکوسهل اَ . کَ  1-6

های نمایشی است که در  ینیگردانی از آ همان مراسم کوسهه یا کل الیکوسه کوس لهل هَ هَ کی یا هارونَ »
یک نفر را به عنوان کوسه  .شود بارانی به نمایش گذاشته می باران یا بی هنگام فصل کم شب

قراول این  د نقش اول را بر عهده دارد و پیشاین مر .گزینند)کوسه نمادی از دیو خشکسالی( می بر
وده و دو شاخ بر سر او آویزان ، صورت او را سیاه نم آراسته . کوسه را به هیئت دیوی مراسم است

اند و در منازل و چادرها  زیادی از مردان و جوانان کوسه را فرا گرفته ۀکنند. در حالی که عد می
 ،مردم بر خشکسالی است. در مسیر و سیاهی شب ۀگردانی نشانی از غلب کرد کوسه این فرا .روند می

 :خوانند می نوازد، میکه کوسه  ای سر و صدای زنگولهاین آواز را همراه با 

 نوخدا بزن بارون /سی دل گله دار

 .(74: 1387ی، )شهباز« و... خدا بزن تو بارون/ زه راست غله دارون
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و ( 1)ریزند میآیند و به سر و صورت کوسه آب  میشنوند، از چادرها بیرون  میافرادی که صدا را »
شود که ضامن  دهند  و بالاخره یک نفر حاضر می به آنان می (2)یا آردمقداری قند  هاچادر انصاحب

در دو سه دهد که  یکوسه قول م .(3)برد که ضامن کوسه شوند سه کچل از ایل را می  کوسه شود و اسم
 بانو ایزدمنتسب به  ،خواهی های باران حضور کوسه در آیین. (150  :1376)جاوید، «روز آینده باران ببارد

خواهی شده است و به نوعی  های باران نث آیینؤر که جانشین عروسک ممذکّ  ۀتا است. کوسآناهی
کوسه شخص قراردادی و نمادین .(299 :1391نعمت الهی، نک: )توصیف دیو اپوش در مقابل ایزد تیشتر است

که بازمانده از است سرپوش نمدی و دو شاخ  ،آن ۀمشخصعلامت یا و مظهر و ایزد باران است که 
به اتفاق همسرش،  میکورانگون، یک خدا یا شاه ایلا میایلا ۀبرجست در نقش»تاریخ ایلام باستان است. 

. هر دو نفر ، خدا و است  نمایاند، نشان داده شده میینی که به روشنی تطهیر در آب را یدر یک مراسم آ
مشابه این نوع کلاه در  .رندخدابانو یا شاه و شاه بانو، کلاه یا تاجی که دارای دو شاخ است بر سر دا

 (.1372:206)نگهبان،  «شود دیده می میهای ایلا مهرها و نقش مهرهای متعدد یافته شده و در کاوش

 برد بارون زا(زا ) های باران سن  . 2-6

سنگ »یا « سنگ باران زا»وجود داشته است که به سه سنگ (4)الدین امامزاده شاه قطبدر   ز قدیما
تر است و سنگ  زا که بزرگ سنگ باران  -1 ند و هر یک نام خاصی دارد:شهرت دار« رحمت

 .سنگ طوفان زا)سنگ کوچک( -3 ؛سنگ بادآور )سنگ متوسط(  -2؛ شود نیز گفته می« زلزله شه»

 درطوفان را دارد.  ۀمعجز میمعجزه باد و سو میدو ؛باران ۀاولی معجز ؛دارند  سه معجزه ،سه سنگاین 
 به همراه سفیدان ای از ریش عده ،سالی و نباریدن باران ن بوده که به هنگام خشکرسم بر آ بختیاری

قوچ  ها روی این سنگبر  ،خاص میدادند و طی مراس باران زا را واسطه قرار می های سنگ ،سایر مردم
ه ها را بلند کرده ب گاه سنگ آن ؛به خون قربانی آغشته شوندها  کردند تا سنگ را قربانی می یا گاوی

هاا بر این باور  بختیاری شدند. خواستار بارش باران می ،و ضمن نیایش ادندد یصورت عمود قرار م
که از لطف آسمان  زمانی ؛ بنابراین بارش را در پی خواهد داشت ،زا توسل به بردهای باران اند که بوده

بدو تقدیم نشود  یهای بانیتا قر»ایزد تیشتر نیز شدند.  زا متوسل می شدند به بردهای باران ناامید می
 .(1368:179)هینلز«بخش را به وجود آورد های زندگی تواند دیو خشکسالی را شکست دهد و آب نمی

 . دا بارون 3-6

اجرا در زمستان و بهار زنان و کودکان  ،باران است باریدنبرای  ییکه دعارا این آیین کهن مذهبی  
با  قامت سیما و خوش بدین شکل است که زنی خوشش یاجرای این مراسم دعا و نیا ۀنحو. کنند می

ی از آب و سه قطعه هت خشکِ  و مشکی نیماست در آن مقداری نان  که خورجینیباری بر دوش و  کوله
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راهی کوه است ای خاص به کمر بسته  ریس به گونهوریسمان  با و گرفته استخانه  لارم ازچوب که 
)بانوی سمقدّ  ۀاله ؛کند روع به نواختن آهنگ )دو دسماله( میدست او ش و سرنانوازی در پایین دشو می

و گروهی از مردم نیز با (5) کند چرخاند و پایکوبی می آسمان می های خود را در رقصنده( دستمال
 :خوانند ن با هم میوو در پی دا بار کنند دست رقصنده را همراهی می به مالتبانوی دس ،زدن دست

مهدا » شن  ، تِشن      «مهبَوو  گ 
tešnomah,  bawo gošnomah) . dâ) 

 .ام  ام، پدر گرسنه مادر تشنهمعنی: 

 .  تقویم  زمستان بختیاری 7

های  از زمانرا ت جوامع بشری دارند، توجه انسان فعالی ۀی در نحوهای جوّ  ه پدیدهکثیراتی أاهمیت و ت
دارای فرهنگ و آدابی  ان اصیل،ایرانی ۀبختیاری مانند هم است. مردم کردهمعطوف  ه خودخیلی دور ب

، از طبیعت و نگاشته شدهای  در نبود سالنامه اینان. اند ی و کهن ایرانیاساطیر و باورهای ملّ  برگرفته از
خانواده و  ،خود تامنیّ  تأمین وسرما و گرما بینی  پیش برای ،ی کمک گرفتهآب و هوا و نوسانات جوّ 

طبیعی، قراردادهایی  ۀو حوادث غیر مترقب بلایا و یا شکیسرما و گرما و خدر برابر  خویش های دام
 ،سپردنو ماندگاری هرچه بیشتر و به ذهن  برای بقا ها آن نمودند. نمادین  برگرفته از واقعیات برقرار می

های شیرین  پرداختند. داستان میای  هایی اساطیری و افسانه ساختن داستان بهدر نبود علم نوشتاری، 
یافت، در حفظ  های غیر ایرانی نیز بدان راه می ها و افسانه اب و سنن مردم بود و گاه داستانکه توأم با آد

های طبیعی که  نقش بسزا و مانایی داشت. یکی از این پدیده ،یک سالنما و حوادث نگار ۀو اشاع
بارش برف  ،انزمستان بود. در زمست فصلآموخت تا با آمادگی از گزند آن در امان بماند،  انسان الزاما  

جان  ،بینی کرد و چه بسا در صورت عدم پیش ها تولید زحمت می و باران و ایجاد سرما، برای انسان
های دیگری  ها و نام بندی روزهای زمستان تقسیم ،ها بختیاری. در باور انداخت میها را هم به خطر  آن

سرما و  کردن یرپذ تمال زیاد تحملبه اح ،ها را به وجود آورده است بندی آنچه این تقسیم .نیز دارد
خرد  قطعه و خرد نه قطعهفرسا را این گو این فصل طاقتت؛ بدین معنی که یخبندان زمستان بوده اس

 .تر بنماید کردند تا تحمل آن آسان می

  کوچکچلّۀ  و بزرگ . چلّۀ7- 1

)چلّۀ و کوچک (گپچلّۀ بزرگ)چلّۀ  سرمای زمستان به دو مردم بختیاری، ۀعامیان های در تقویم
شود و   آغاز می ل زمستان و شب یلدا )شب اول چلّه(اوّ  از« چلّۀ بزرگ». تقسیم شده است (کوچیر

ت تا آخر بهمن و به مدّ شود و  آغاز میبلافاصله پس از آن   هم« چلّۀ کوچک» .چهل روز ادامه دارد
زمین  اصطلاحا   کوچکاز چلّۀ ه پنج روز بعد کاند  عموم بر این عقیده انجامد. میبیست روز به طول 
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دانند. در واقع از  یها م آب شدن یخ و شروعشدید  یها پایان یخبندانو این موضوع را  شدک ینفس م
 شود.  خارج میی ازحالت یخ زدگ تدریجه ب کو خا رود ی میاین زمان به بعد هوا رو به تعادل دمای

 ار  چ چار نوش. ق  2-7

از « ده روزه»مقطعی ،از آن جمله ،شود دیده می ری نیز در مورد روزهادیگ های بندی تقسیم ،در زمستان
است  «چهار روز» دو کنند. این ده روز متشکل از میعنوان سردترین روزهای سال یاد  این فصل را به

و چهار روز اول (هفتم تا دهم بهمن ماه )روز آخر چلّۀ  بزرگ  چهار_شوند می خوانده« چارچار»که 
 «لهر کور کورک»که به « دو روز»و یک  _یازدهم تا چهاردهم بهمن ماه()تان چلّۀ کوچک زمس

رسد و زمین سردترین  به اوج خود می ، که زمستانیعنی سرمای شدید و سخت . لهرموسوم است
یر گواه این موضوع است المثل ضربکند.  روزهای سال را تجربه می  :ز

 « رار چار مَشگِتِه بِدین و  وِرداپیش که یاهِ چ»
                                                        (peaš kah yahah čâr čâr mašgeateh bedean wo werdâr) 

 .مشکت را آماده کن و بردار ،ار بیایدکه چارچ پیش از اینمعنی: 

 درخت.  گردند شدن از خواب زمستانی آماده می بیدار یدرختان برا ن روزهابر آن است که در ای عقیده
و  میان درختاست. پیوند  ی آندر رویش و سرسبز یو آب، عامل اصل ی استخود نماد بارور

 صورتی نمادینه به کآرش  مانگیر، سیاوش و جمشید دریافت؛ تیرکآرش  اسطورۀتوان از  را می یبارور
ها، در  رهایزد درختان در اسطو. نشیند میند، بر درخت گردو ک مرز حیات را برای ایران مشخّص می

 بعضی از کارکردهای خویش با آناهیتا مشترک است.

 čhar čhare,  aow ve galeh dare))                                       « رِ دا گَلِ  اَو وه ،رِ چار چا:»گویند 

اندک و نرم نرم  اندک ها آنهای  )آب در درختان و شاخه«روی درخت است آب بر ، چار استارچ» 
 .(کند گردش می شروع به

 « دالو هششَ » .3-7

به شمار که در شمار روزهای سرد سال  داردزمستان شش روز دیگر  ،ی بختیاریتقویم محلّ بر اساس 
که از اول تا ششم اسفند ادامه دارد را این شش روز  ،در فرهنگ محلی و فولکوریک بختیاری رود. می

خوانند. در مورد این  می )شش روزۀ پیرزن(«دالو ششه» ،اغلب با بارندگی، باد و بوران همراه است و
هر کدام با اندکی تفاوت دیگری را  وجود دارد که  ا یا باورهاه از افسانه های متفاوتی روایت ،شش روز

 .کند تضمین می
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م به ری  :گوید ایی خطاب به زمستان مینکحالت به « دالو» شَصتت)شش روز من بر روی شصت شَش 
ه دو کچرا ؛شدکبهمن ماه ب اش را به رخ دی ماه و برتری و تأثیر شش روزه خواهد به نوعی می و (روزت
و دارد اعتدال بهاره  یماه رو به سو و اسفنددهند  یل میکرا تش ی زمستانقسمت اصل بهمن ی وماه د

 کند.  شش روز با شصت روز اول زمستان برابری می این
شصت  معادلشش روزش  یعنی ؛حقیقت استنیز گویای این « چه شصت و چه شَش»ل معروفثَ مَ 

  .شود روز است و هوا خیلی سرد می

 دالو ششه ۀ. وجه تسمی 1-3-7

در   «ه»ه کشناسان معتقدند  از دستور ای عده.  + ه : عدد ششاست از دو بخش تشکیل شده «ششه»
مثلهزاره،  ؛دانند می بیان اندازه و مقداربرای را « ه»بسیاری از آنان، اما  ،نسبت است این واژه، علامت

  .سده، دهه، چهله )چلّه(

و را در فرس هخامنشی و اوستا « ا د» ۀکلم .دا+لو: است از دو بخش تشکیل شدهنیز « دالو»
های  آن واژه از که (363: 1322  )پور داود،استدن، دادن، آفریدن و ساختن معنی بخشی در سانسکریت

« دا»های پهلوی از بن مصدر  ر اوستا و نوشتهدی د»مشتق شده است. « دی»بسیاری از جمله 
 در .(372: 1385)رجبی ، «یا دادار )آفریننده( هم از همین ریشه است  )داتن، دادن و آفریدن( است. داتار

 خواهر است. دی ینیز به معنا  «دده و ددو»و مادر  به معنی «دا، دی، دایه»های  زبان بختیاری واژه
در  نیز عهده دارده ماه را ب است که امور و مصالح دیای  ان و هم نام فرشتههم نام اولین ماه زمست که،
صفت  و غالبا   (107:1385، آختهنک: )به معنای آفریننده، دادار و آفریدگار است دادار  و داتاری امعن

  .معنای دادن و آفریدن است به« دا»اهورامزداست و آن از مصدر 

 maz »از دو بخش ،معنی آفریدگار و خالق بزرگ هستی استه ب( که در اوستا maz +dâمزدا ) نام 

در  «da»پسوند آفریننده و خالق، گرفته شده است.به معنی   daبه معنی بزرگ و مهتر و «  masیا  
و « دآ»ارتباط با نام  تواند بی )آفریدگار( نمی« دادار» در نام  «دا»و پیشوند « مزدا»و « خدا»های  نام
 ادن و بخشیدن و آفریدن باشد. به معنای د« دا»

رف مانند هیملو)هیم= سرما، ب ؛ساز است صفت «لو»های ایرانی و سانسکریت پسوند  زبان در
 اصلیعنی بزرگ و سالخورده.  «لو»به معنای مادر و « دا. »دار است =هیمالیا( که معنای آن سرد یخ

الهه یا با توان آن را  که میزاینده است ت دهنده و کو به معنی بر است« دادار»و « دهش»از  لمه دالوک
. این باشد  ایلا« ننه»یا مادر بزرگ یا ننه برگرفته از الهه  «دالو»چه بسا کلمه دانست.  یکیایزد مادر 

ها مورد پرستش بوده است. باید توجه  قرن« کریرشه»خود  میعیلا نام به  شوش ی فراوانی دربانو ایزد
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 ۀپیشین ،ها ادامه یافته است. ستایش ننه تا دوران پارت« ننه»به عنوان  بانو ایزدن این ییداشت که آ
 .(1023 : 1371)گویری، گرفته است ها در ایلام و ایران مورد پرستش قرار می درازی دارد و سال

د که هر کدام به نوعی شو های مختلفی در طوایف مختلف بازگو می به روایتششه دالو  داستان 
ها و  قداست آب است که از دیرباز در میان پدیده ،این روایات ۀهم ۀمای البته بن .کند یید میأدیگری را ت

ت به ااز این روای مورد در این نوشتار دو را به خود اختصاص داده است. میجایگاه مه ،عناصر طبیعی
 :شود بازگو می« امیل و ممیل ۀافسان»و «  ها نبرد چلّه»های  نام

  ها نبرد چلّه .1-1-3-7
و « احمدی»های  ه دو فرزند با نامکدالویی )پیرزنی( بود ،روزگاران دور  باور مردم بختیاری، دربق ط
رده و بین این دو پسر تقسیم کداشت. او سرمای زمستان را دو چلّه مدیل( مح)احمدیل و « مدیهم  »

تر بود داد.  کچوکه کمدی هیا کوچک را به م  « وچیرک»یا بزرگ را به احمدی و چلّۀ « گپ»کرد. چلّۀ 
 کلی از بعد. دبسپار ویبه  را که فرمانروایی خواست (احمدیدی( از برادر بزرگش)مهم) محمدیل

 وشد پیروز  تر بر برادر بزرگبرادر شروع و محمدیل  بین دو درگیری در ایام چارچار ،مگو بگو
 .گردیدآغاز  شروع چلۀ کوچیر او با فرمانروایی

 که کنند است.  و از زبان چلّه بازگو میسردتر از چلّۀ بزرگ  ارکوچک بسی که چلّۀ معتقدندها  بختیاری
 ردمک یم کگهواره را از سرما خشان درون کودک ،بودم احمدیلبرادر بزرگترم اگر من به جای »:گوید می

 .«اجاقتش آنار ک ن راو پیرمردان وپیرزنا
دست  غم ازدر  شود و الو تنهای تنها میو د روند ر سرمای بیش از اندازه از دست میپسران دالو در اث

 گوید : میو کند  گلایه می به خداوند  ,،ن دو جوانشددا

م مَدیاح » همدیَلم رهد ،رهد ل   خَشدل به کی کنم  ،م 

مَتی وا     «زنم تش نِ دس گرم دنیا چ 
(ahmadeyalom rahd, mohmadiyalom rahd, del be ki konom xaš 

čomati vâ das gerom donyâne zanam taš) 

 ی خوش کنم ؟کس چهاند دیگر دلم را به  احمدیل و مهمدیل من رفته»معنی: 

   «.کشم گیرم و دنیا را به آتش می در دست میای  زنه آتش 

 دهد به مدت شش روز اختیار بارندگی را به او میبیند،  یم زن راپروردگار وقتی بغض و نگرانی  
 . ریزد  د و برف و باران در این شش روز  بر زمین میهرچه در توان دارد از با« دالو»و

 اش بزاید و در روایت دیگر  تا گلهخواهد  ( از خداوند مهلت میبر این است که زنی )دالوباور تی در روای
 . او آبستن شوند (6)شتران تاخواهد  اشاره شده است که مهلت می

را در دست گرفته است  ای زنه ر آسمان آتشد حالی کهزن در آمده است که پیر ها داستان ۀادام در 
 کند. سرنوشت بارندگی و خشکسالی سال آینده را مشخص می
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 اَمیل و مَمیل   ۀافسان .2-1-3-7

تر و دارای  برادر بزرگ« امیل»امیل و ممیل دو برادر زمستانی هستند و دو نفس دزد و آشکار دارند. 
برادر « ممیل»گردد و  ر سرمای زیاد هویدا میپنجم زمستان در اث  روز چهل و، در «دزد»نفس 

شود خود را نشان  بهتر می میروز پنجاه و پنج زمستان که هوا کدر  ،«آشکار»تر دارای نفس  کوچک
رود و زیر سنگ سیاه و  )چلّۀ بزرگ( به کوه می« امیل» ،گذرد چهل روز که از زمستان می .دهد می

کردن سنگ و  قادر به بلند« امیل»افتد و  ر روی او مینشیند. در این موقع سنگ سیاه ب بزرگی می
 ،شدن پنجاه روز از زمستان پس از سپری ماند. طور زیر سنگ می همان و نیست کشیدن خود بیرون

نکند در کوه برای برادرم » :گوید افتد و پیش خود می فکر برادرش میه )چلّۀ کوچک( ب« ممیل»
در  ،طبق باور مردم رود. کردن برادر خود به کوه می و برای پیدااز این ر «اتفاقی افتاده باشد؟« امیل»

« ششله شش»آن را  وشود  هوا خیلی سرد میاست که (  )روز چهارم تا شانزدهم بهمناین زمان
به دنبال برادرش که این دوازده روز هوا بسیار « ممیل»یعنی تلاقی بین شش روز بعد از رفتن ؛ گویند می

 شود.   سرد می

کند.  سنگی بر رویش افتاده پیدا می که تخته را در حالی« امیل» ،بعد از جستجوی فراوان« ممیل»
جا نماید تا برادرش را  هتواند تخته سنگ را جاب کند نمی رساند و هر کاری می خود را به کنار او می

کند.  ممیل این قدرت را حس می  دارای قدرت سرمای زیادی است، «امیل»جا که  آن ازنجات دهد. 
تنور از سرما یخ بزنه و  پیرزن کنار کردم تا اگر من جای تو بودم کاری می»گوید:  می امیلاز این رو به 

  «.پیرمرد کنار اجاق
مرد در  ا پیرزن در کنار ساج و پیرکنی که در اثر سرم خودت چرا کاری نمی»: گوید میامیل در جواب 

و هر کاری بکنم  ن استم باران بهار دنبال»ید : گو ممیل می «؟د و خشک شوندنکنار آتش یخ ببند
امیل سرمای زیادی از . تواند میکند که امیل را نجات بدهد، ن . ممیل هرچه تلاش می«فایده است بی

 شود .    را ندارد و مریض می ممیل طاقت سرمای او، آورد وجود میه خود ب

( از روز ) پایان دو چلّه شصت که بعد از نکنند تا ای هر دو برادر در کنار هم چند روزی را سپری می
آید و  سال است بالای سرشان می ند و بعد از چندی مادرشان که پیرزنی کهنمیر زمستان هر دو می
 زند: شود فریاد می رو میه دو پسرش روب جان بیهمین که با جسد 

 «رت بکنم دنیانه بزنم تشپِ چمتی  ؟شنم خَ کو کی  دل ،هدر میو م رهد میا» 

 (âmi rahd ow Mamai  rahd, del va ki konom xaš?   

čomati  pert bokonom donyaneh bezanom taš) 

 ؟دل را به چه کسی خوش کنم ،رفت میرفت و م میا»معنی: 

 «.را به آتش بکشمسوزی پرتاب کنم و دنیا  چوب نیم هتکّ 
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 دالو  ششه آناهیتا و .2-3-7 

مظهر زایش و ها و  آب ۀاله)بسیاری جهات شبیه به آناهیتا از  «ششه دالو»ن زن موجود در داستا
جای  ،که در آسمان زنی است «ششه دالو» است. دالوی داستان (ایرانی باورهای کهن رویش در

که  ای زنه آتش و با ستهزایش نیز مظهر رویش و  ارد وداشته و قدرت آفرینش باد و باران و تگرگ را د
مادر را  ۀواقعیت اعتقاد به اله.  کند بارندگی را معین میو شت و زرع سرنوشت ک، دارد در دستان خود

 ،آمد .آناهیتا توان جست که نماد باروری و برکت به شمار می ای می های فراوان الهه در وجود پیکره
بخش  فزونی بانو ایزداین  شد. بیش از هر چیزی به عنوان خدای باروری و حیات بخشی پرستش می

دالو  به  آناهیتا و ششه ۀدر اسطور .(297 :1385اوستا، نک: )استبوده گیتی  ۀارایی و فزایندگله و رمه و د
توان مشاهده کرد؛ هر دو بانوی آب هستند و هر دو با رویش گیاهان  روشنی شباهت بین آن دو را می

  .و... ست ها آنارتباط دارند، سرنوشت کشاورزی در دست 

 لودا . جشن سپندارمذ و ششه 3-3-7

روز پنجم هر ماه و ماه دوازدهم هر سال، به ترتیب سپندارمذروز و  شماری ایران باستان، در گاه 
این روز و ماه با این امشاسپند بود. ایرانیان باستان روز پنجم ماه  نگاهبانی .شد سپندارمذماه نامیده می

 ۀفرشت»گرفتند.  اه اسفند(، جشن میاسفندروز از م کرد ) اسفند را که نام روز و ماه با هم تقارن پیدا می
تواند  میل بر زنان بوده این فرشته که البته موکّ  است. خوانده شده «سپنتاآرمئی تی»اسپند در اوستا 

در این باره آورده  بیرونی .(120:1385)آخته، «یکی از دلایل توجه به جنس زن در باورهای کهن باشد
و  اند نامیدهسفندارمذ است و برای اتفاق دو نام آن را چنین : اسفندارمذماه، روز پنجم آن، روز ا است

های درستکار و عفیف  موکّل بر زمین است و نیز بر زن ۀمعنای آن عقل و حلم است و اسفندارمذ فرشت
عید زنان بوده و در این  ،این روز ویژه بهموکّل است. در زمان گذشته این ماه  و شوهردوست و خیرخواه 

نمودند و هنوز این رسم در اصفهان و ری و دیگر بلدان پهله باقی مانده  زنان بخشش میمردان به  ،عید
یرا با  ؛جشن برزگران نیز گفته شده ،این روز» .(355:1363، یرونینک:  ب)گویند و به فارسی مزدگیران می ز

، آخته)«نشاط و شادابی داشتند ۀکشاورزان روحی ،شدن به نوروز و فصل کشت و کار نزدیک

ان زرتشتی، امشاسپند بانو ایزدیکی از امشاسپندان/  ،اسفندارمذ/  سپندارمئیتی یا سپندارمذ. (121:1385
و  سبه معنی مقدّ  «spenta. ārmaiti »آن  اول ءجز. نگهدار زمین است و ماه اسفند به نام اوست

میان زن،  پیوند  .(83:1381پور،  اسماعیل)«ن به معنای اندیشه و فداکاری استدوم آ ءبخشنده و جز برکت
شود که سراسر به ستایش باروری  یسنه دیده می سی وهشتمهات   بهتر از همه در ،زمین، آب و گاو

 .اختصاص یافته است
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خوانیم ؛ شما را که همچون مادرید؛ شما را که همچون گاو  میشما را به یاری ه های بارور! ای آب»
  .(205: 1385)اوستا، «ها بهتر و خوش ترید امیدنیو از همۀ آش هدو، پرستار بینوایان ب شیرده

ی بارندگسرنوشت دارد  در دست که ای  زنه با آتش ،روز پنجمر ددالو  باور پیشینیان بختیاری، طبق 
مت را به دریا و آب انداخت  و کند را تعیین میو خشکسالی هر ساله  اران، د شاورزان و گلهکاگر چ 

، سالی سخت و انداختنی نعمت خواهند داشت و اگر بر خشکی ت، همراه با فراواکسالی پر بر
 خواهد داشت. خشک و بی آب و علف در پی

 دالو ت  مَ . چ  4-3-7

های احمد و بهمن  نیز  ه گاه با نامکهای دی و بهمن   با به پایان رسیدن ماه ،گذشتگان ۀبرحسب عقید
سمت ت( خود را به مَ )چ  هزن آتش ،ارمذبا جشن اسفند دالو نیز در روز پنجم اسفند ،شوند نامیده می

  :دهد رخ می چهار حالتکند و  پرتاب می آسمان

نماد کوه  ،دیوارروز آینده برف خواهد بارید.   نددیوار برخورد نماید تا چ زنه به آتشاگر  :حالت اول  
ستر مناسبی شوند و ب ها از آن جاری می آید و آب هی است که آناهیتا از آن فرود میاست و کوه جایگا

س و نمادی از بزرگی، عظمت، جایگاه که کوه در این فرهنگ، مقدّ چرا ؛برای حیات و باروری است
 کند. های اطراف خود را سیراب می ریزهایی است که زمین آب ۀایزدان و سرچشم

یادالو چمته وند به »گویند  میکه  فتدبر آب بی زنه تشآ اگر :دومحالت    را  دالو چمت خود؛ یعنی «در
یا   م با بارندگی است.أکه نشان از روزهای بارانی و سالی تو ،انداختبه در

؛ «بتهدالو چمته وند به » گویند میکه  های روی دیوار برخورد نماید لکس  بر  زنه آتشاگر  :مسو حالت 
باد  »زد و سردی می بادهای بسیار، ایام ششه دالو در .اندازد زار می هبه میان بوت را دالو چمت خودیعنی 

ها آمده است:  شود. در یشت محسوب می« بخشی حیات»در ( 7)«تیشتر»و«آناهیتا» نندگانکیاری از 
مزدا، باد و ه از برای او اهوراکسی کناهید را بستای،  این اردویسور ،زرتشت اسپنتمانای   مناز برای »

النهرین، با  اد در اساطیر بینب  .(293:1377پورداوود، )« چهار اسب ساخت همیشه باران و ابر و تگرگ،
ۀ وسیلازل( به ۀ اقیانوس آشفت ۀند. تیامت)خدای مادینک می کمکهمراهی آب، به حیات و باروری 

 ایِ  صورت اسطورهشتن او به کاژدها)آب( عنصر مادینه است و »آید؛  چهار باد وزان از پای در می
یعنی  ؛نش است. دمیدن باد)عنصر نرینه(و در مسیر آفری سمقدّ اری که کند ک جلوه می« ردنکبارور »

م اژدها هم رمزی کردن شک ردن است و آماسکنماد بارور  ،نطفه به بطن اژدها)عنصر مادینه( همان
 .(161_160: 1384:  میتسلی)«آفرینش زمین و آسمان از آب است اش ثمرهه کاست  برای بارداری
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چمت خودرا  دالو ؛ یعنی«دشتدالو چمته وند به » گویند ، میفتدبر زمین بی زنه آتش اگر :مچهارحالت 
م با أو سالی تو خواهیم داشت را در پیش رو ی آفتابیها روز بدین معنی که است. دشت انداختهبه 

 .خشکسالی در پیش است

یشت  آبانبیست و هشتم  . کرداستدالو  به نوعی بیانگر چهار اسب آناهیتا  ۀزن چهار حالت پرتاب آتش
)اوستا، «او را چهار اسب از باد و باران و ابر و تگرگ پدید آورد ،اهوره مزدا»کرده: گونه ذکر  این

1385:319). 

 )زردنبند( دالونده. ناوَ  1-4-3-7
خاطر نارضایتی از وضع موجود، به خود را به  ۀزن خواهد آتش زمانی که دالو می ،روز پنجم اسفند  در

 ناوندهپیراهن و  ۀزند و یق ر و سینه خودش میشود و به س می عصبانی، سمت آسمان پرتاب کند
 و شده است پاره «لوداۀ ناوند»گویند  . در این موقع اگر تگرگ ببارد میکند را پاره می گردنبند( خود)

یشت نیز به  ام آبان در اوستا کرده سی. ریزند تگرگ بر زمین می های دانههای گردنبند به صورت  دانه
اوست،  ۀ، همان گونه که شیوراستی اردویسور آناهیتا بزرگواره ب: » ه استکردگردنبند آناهیتا اشاره 

بندی بر گردن نازنین ها آویخته و گردن از گوشای  گوشه ین چهارهای زرّ  برسم بر دست گرفته، گوشواره
 .(1385:320)اوستا، « شود ایان میخویش بسته، نم

 (کمان رنگینجاجیم دالو)  .2-4-3-7
 یعنی ؛گویند دالو)پیرزن( جاجیم خود را دار کرده است می ،شود مان ظاهر میک موقعی که رنگین 

. دالو یقین دارد که بارندگی کم شده استهای دیگر  مشغول بافتن جاجیم و یا خورجین و یا بافتنی
تشبیه  این ،شود های متنوع و رنگارنگی بافته می گکمان زیباست و جاجیم نیز از رن رنگین  چون .است
 .اند کار برده را به

 دالو . ایزد تیشتر و ششه 8

 ،اندامی توانا ،جوانی با قامتی بلند خود را به شکلنخست تیشتر و اپوش؛ تیشتر  رۀ اسطو دنبردر 
ین به شکل خود را ،در نبرد دومدرآورد. تابنده  ای و چهرهشت درچشمانی  تنومند درآورد  شاخ گاو نر زرّ

کرد و ابرها را بر زمین باراند. بار سوم، تشتر خود را به شکل اسبی سپید روز در آسمان پرواز  و ده شبانه
یبا با گوش در داستان ششه دالو نیز های زرین و لگام زرافشان در آورد و به نبرد با اپوش پرداخت.   و ز

چلّۀ  ،باران و دیو خشکسالی( در سه مرحله )چلّۀ بزرگ ۀهای خوبی و بدی )فرشت نبرد بین اسطوره
 گیرد. انجام میرویارویی ک و ششه دالو( کوچ
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وای  ،برمنوای : »نالید به درگاه هورمزدو خروش برآورد و  شد از اپوش هراسان شکستاز  پس، تشتر
ها  آن ستایش تا از  ستایند نمی مرا د وکنن نمی یاد من از چرا !، وای بر مردمانها و گیاهان زمین بر آب

ای آفرینندۀ جهان، مرا یاری کن و نیرو بخش تا  !م. ای هورمزدنیرو گیرم و با دیو خشکی نبرد کن
از آن، هورمزد تشتر را یاری کرد و او ار نیروی ده اسب، ده شتر، ده  پسسراسر جهان را سیراب کنم. 

شکایت دگار رپروبه  ،دادن فرزندانش دستاز  بادالو نیز  .(334:1385،اوستانک: )گاو و ده رود بخشید
روز اختیار بارندگی را به او  به مدت ششبیند،  می زن راوقتی بغض و نگرانی  گارو پرورد کند می
 دهد.  می

 شتنماد آتش وازَ  ،دالو  . چمت1-8

 .گیرد نبردهای سهمگینی در می «دیو خشکی و خشکسالی»و اَپ اوشَه « ایزد باران»میان تیشتر 
شوند، در این  بریده ظاهر می  دم یال و ی باشکل اسب سیاه وش بهسپید و اَپ تیشتر به شکل اسپ

آتش وازشت »  ،اما ایزد آذر ،آید می« اَپوشَه» ر از دیوان است به کمک که یکی دیگ« رهگسپنج»نبردها 
کشیده از گرز تیشتر است که سپنچگر را نابود  آید. او همان آتش شراره میبه یاری تیشتر 

)بهار، «گرز آتشین اسپنجغر را در ابرها بزد آتش وازشت به شکل» .(91:1381پور،  اسماعیل)«کند می

در واقع همان آتش روش را نابود کرد.  جگاِسپَن ،گرزِ آتشین خود ۀوازشت با سه ضرب آتش  .(1390:122
آتش وازیشته از گرز ». شود میایزدی و آذرخش فروزانی است که از آسمان بر آتش زمینی دمیده 

 .(1307:330)پورداود،«ودسپینچک را هلاک نم و تیشتر شراره کشید

 . تیشتر نماد حیوانی ایزد تیشتر8 -2

ماه هلال  ۀآن نماد و نشان ۀهای برگشت بز کوهی است که شاخ ،یکی از نمادهای باران در ایران باستان
از این رو  ؛وجود داشته استای  بز کوهی و هلال ماه نیز رابطه ۀهای خمید چون میان  شاخو هستند 

از سوی دیگر  .ثر استؤبز کوهی در نزول باران م ۀهای خمید که شاخ هعقیده بر این بودمردم باستان را 
در  .(40_50:1372مالووان، نک: )دانستند میآن را یک حیوان مقدس از جانب خدایان خود در کوهستان 

، بز ماهی یکی از موجودات وابسته به چندین بز ماهی کشف شده است ،مهرهای کشف شده از شوش
بز کوهی در کنار  ،های لرستان مفرغدر ». (89:1391، فرسنگی پور می)ابراهیآب در ایلام باستان است  خدای

    .(60: 1391)افضل طوسی، «آناهیتا آمده و یادآور ایزد باروری و آب و آبادانی است

میان  که موضوع آن، گفت و گویی وجود دارد به نام درخت آسوریگای  میان متون باستانی، منظومه در
.   است میبه عنوان نمادی از اقوام سا« درخت خرما»به عنوان نمادی از تمدن باستانی ایران و « بز»

ترین  داند که مهم میبز برتری خود را نسبت به درخت خرما بنا به دلایلِ بی شماری  ،منظومهدر این 
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ستی و ایزدِ چهارزدان، نیرو بخشیدن به های پرستش ی رفتن شیرِ بز در آیین به کار ها آن پایان و بافتن ک 
 سازد. میآورده عنوی مردمان باستانی ایران را برسِدره از موی سپید بز است که نیازهای م

کیومرث )نخستین انسان( وجود شدن  ماجرایی تحت عنوان کشتهزمین نیز  های کهن ایران در داستان
کند و پس از مبارزه با  زمین زندگی میسال بر روی  40کیومرث حدود  ،که بر اساس این داستان دارد

ریزد و از آن یک بوته  شود، در این واقعه دو قطره از خونِ کیومرث بر روی زمین می اهریمن کشته می
آن پسر جوانی به اسم  ۀپیچند و از یک شاخ هم می ریواس برۀ روید. این دو شاخ ریواس دوشاخه می

خوردن را  شوند و چون غذا متولد می« شیانهم»دختر جوانی به اسم  ،دیگرۀ و از شاخ« مشی»
 دهد.فرستد تا آن دو را شیر  د رنگ میای را در کالبد یک بز کوهی سفی دانستند، اهورامزدا فرشته نمی

غارها،  ۀکوهی بر دیوار از بز یبسیار های های کهن، نگاره نده از هزارهما های باقی ارهمیان نگ در 
ز» ۀمای ی مانده است. اهمیت نقشهای ایران باق ها و صخره کوه نزد مردم ایران به حدی است که « ب 

 اختصاص یافته است.  مایه این نقشدرصد نقوش ایران به  نودبیش از 

فرهنگ باستانی، هر یک از اقوام ایرانی، بز کوهی را مقدس و آن را نماد یکی از عناصر مفید  در   
گرفتند و به جهت محافظت در مقابل نیروهای پلید و  طبیعت و سبب برکت در زندگی خود در نظر می

گرایانه، انتزاعی و نمادین به  های واقع وحِ سادگی و دقت به شکلاهریمنی، تصویر آن را همراه با ر
هرها، گر ها، سفال صورت ساده یا بالدار، بر صخره به عنوان ؛ نگاشتند دن آویز و آثار زینتی میها، م 

نمادی از خورشید )به همراه علامتی مانند  اشاره کرد که های بز کوهی در لرستان نگاره توان به  می مثال
آن، نماد هلال ماه و سبب ریزش  ۀهای خمید هایش( و گاهی به خاطر شاخ گل نیلوفر در بین شاخ

د زندگانی گیاهی به شمار بختی و ایز م، نقوش این حیوان نمادی از نیکدر شوش و ایلا یا ، استباران 
آب( در  ۀهای هنری، آناهیتا )اله به همین دلیل، در اکثر پدیده .آب بوده است ۀدهند نوید و ه فتر می

شده است و مردمان باستان با نگاشتن نقوش آن از  می  مکالبد بز کوهی به عنوان نماد آب و باران مجسّ 
 کردند. خدای خود درخواست بارش باران می

 ۀمرحله از ک گویند میبزی  به« تیشتر».  یابد مینمود « بز»ر قالب د تیشترنیز، مردم بختیاری در باور  
 ،همچون ایزد تیشتر اساطیریتیشتر  ،بختیاری ۀدر منطق باردارشدن است.ۀ آستان در گذشته وبزغاله 

ارزش و  ،سنجش با دیگر حیوانات . تیشتر دراستو جوانی را دار (8)سفیدیسه صفت زیبایی، 
داودی «)بارندگی است ۀ، نشان بزنندشاخ اگر بزها به هم » باور مردم بختیاریدر  والاتر دارد. میمقا

 .(512_1393حموله، 
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 تیشتر ۀ. نقش زاو در اسطور3-8

ند و از ابرها ک میید و در آسمان پرواز آ میین شاخ در روز دوم، تیشتر به شکل گاوی زرّ  در ده شبانه
نماد باروری  ،گاو در اساطیر بسیاری از ملل .(92:1381پور،  اعیلاسم؛ 348: 1307ورداود،پنک: )باراند یمباران 

گردیزی در این باره  وجشن گاو بوده است (،مهر روز)شانزدهم دی ،در ایران باستان. و حیاتی نو است
نقل است که فریدون در این روز از شیر گرفته شده و بر گاو سوار شده و در شب، »گوید:  میچنین 

دید دعایش مستجاب  میکه هر کس آن را  شدههای طلایی در آسمان ظاهر  اخگاوی نورانی با ش
کشید آن  میشد، اگر دو بار نعره  میکوه دیده  ۀعلاوه شبح بزرگی از این گاو سپید بر قله گردید. ب می

 .(346:1385آخته، )«شد میفرما  سال پر برکت بود و اگر یک بار، خشکسالی حکم

 زایش و باروری نماد، . زاو 1-3-8

، ی به دمیها چوب ،در بعضی نقاط بارندگی است. ۀاگر ورزا عطسه کند، نشان»در باور مردم بختیاری 
زدند و گاوها باعث اضطراب و  میبردند و آتش  میرا به بالای کوهی  ها آنبستند،  میشاخ و پای گاوها 

ای آنان باران نازل داشتند و بر میم وا شدند؛ فرشتگان نگهبان باران را به ترحّ  میوحشت 
  .(512: 1393داودی حموله، )«کرد می

بدین  (نفس دزد) زهد  نفس  است. «زهد  نفس » زمستان بختیاری جای دارد تقویم که در دیگری آیین 
زمین نفس ، ترها مسنطبق روایات  شود یا زمین گرم می، ششمین روز زمستان ت که در سی ومعنی اس

بنابر یک باور  گویند. به این روز نفس دزد می ،شود ن آن نمیشد کسی متوجه گرم و چونکشد می
 هایی نشانهروی  شدن زمین را از گرم یا دنفس دز قدیم شود. در دار می خبر هفقط ورزا از این واقع میقدی

 دادند. تشخیص میروغن  کخیشدن  گرم و یا ورزا و دماغ گردن  و سرعرق کردن مثل 

   زیری . نتیجه 9

این کوشش به تمایلات روانی که . بدیهی است هستند ها در اصل کوششی برای توجیه پدیده ها افسانه  
پیماید بستگی دارد. در عین حال باید این نکته را بیفزاییم  میکه مراحل ابتدایی تمدن و فرهنگ را  میقو

و رنگ و لطف و  بلکه خواسته تا این توجیه را با آب ،ها نبوده که هدف بشر ابتدایی تنها توجیه پدیده
یبایی همراه سازد. او همچنین مایل است تا با به کار بردن استعاره و تخیّ  که خود از آن بهره دارد  لیز

نوعانش را نیز برانگیزد و هوش و استعداد آنان را با ذکر و انتقال حوادث و حقایقی در قالب  دیگر هم
های  ها، ابداع زماید. این تمایل به تدریج به تمثیلدیگر بیا به مقوله  ای  جملات زیبا و شاعرانه از مقوله

 همه چیز و نسبت به هر آن ناچار به اندیشیدن درباره   ها آنو بشر برای حل شد اخلاقی و معماها منجر 
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یباترین نمود آن اندیشه درباره   گردیدچه که برایش لاینحل است  ؛ یعنی، موجودی که خود بودزن  که ز
 ی طبیعت است، حتی اگر صورت افسانه داشته باشد. های زیبا یکی از پدیده

و پندارگرایی  یّلهزار ساله همراه با تخ شامل تجربیات چند ،این قوم ۀهای عامیان بدیهی است که دانش  
وندان در پندارها و  فکری و اتفاق نظر ایلبختیاری بر اساس باورهای  ۀفرهنگ عامیان .است

روایتگر تصاویری بکر و مانا از  ،اعتقادات این مردماست. مشاهدات خود از طبیعت شکل گرفته 
برند  میهای کهن  گویند و ما را به هزاره میاین باورها با ما سخن  است.این سرزمین  ۀهای گمشد هزاره

لحظه به لحظه با ما و در  ،این دنیای پر رمز و اشارتدر آورند و  میما  ۀهای دیرین را به دور هزاره آنو 
 مدّ ها  ناماز بیشتر ها وجه کارکردی اعتقادات  . نزد بختیاریدهند میبه حیات ازلی خود ادامه کنار ما 

اند و  ها یا حضور قدرتمندی نداشته نام . شکل اعتقادی بسیار مهم بوده است و اصولا   است نظر بوده
انی چون آناهیتا انوب ایزد اند و فقط شکل اعتقادی بر جای مانده است. رنگ باخته یا در اثر مرور زمان

ی یها مایه بن نقدرت خود در ادوار تاریخ کهن و همچنین دنیای اساطیری و نیز با داشتبه دلیل حضور پر
« ششه دالو»های مختلف با ذهن بشری به حیات خود ادامه دهند.  از دنیای کهن توانستند در عرصه

های  از اسطورهو  آناهیتا بانو ایزددی از که نما است بختیاری فرهنگ از اعصار کهن آیینی بازمانده نیز
 داردای  ها، باران، فراوانی و برکت است. آناهیتا گردونه ی آببانو ایزددالو نیز همانند آناهیتا کهن است. 

که  ها همانا باد، ابر، باران و ژاله اند نی اسبکشند و ناقلان آن یع میرنگ آن را که چهار اسب یک
 .دارند حضور نیز در داستان ششه دالوهمگی 

نام دارد « اپوش»همواره با ایزدی دیگر که دیو خشکی و خشکسالی است و تیشتر  دزای ،در باور مردم
به  شود. تیشتر میو خشکسالی  خشکند میدر جنگ و کشمکش است و اگر شکست بخورد گیاهان 

رز )او به یاری ا راند مییاری مینوی خرد و با همکاری ایزد باد، آب را به بالا  ام نپات( و فَرْوَهْر پیزد ب 
نیز دالو با « ششه دالو»در داستان . رود مینیکان  و به یاری ایزد هوم و بهمن امشاسپند به نبرد این دیو 

گیرد و  الی قرار میشکسۀ بزرگ و کوچک( در مقابل دیو خیل )چلّ  یل و مهمد همیاری پسرانش احمد
 زنه_که نمادی از آتش وازشت است_ آتش باردازد و در پایان پ میهمچون تیشتر در سه نبرد به مبارزه 

 شود. میبر دیو خشکسالی پیروز 

ی منقلب و ناپایدار دارد و روزهای اسفند که همواره  آسمان جوّ  با نخستین« ششه دالو« میتقارن تقوی
وط به آب و های مرب آن که با سایر آیینو باورهای  میاین داستان در اسا های مذهبی همچنین نشانه

دارد.  میهای زندگی مردم وا  ها و تجربه ما را به تفکر بیشتر در زوایای افسانه ؛بارندگی در پیوند است
رمز و نمادی از الهگان آب و باران است که طی سالیان سال، سینه به سینه به نسل حاضر  ،ششه دالو

  منتقل شده است.
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 ها نوشت پی

زیرا همواره آب پاشیدن با  دن نیاز دسته روندگان دارد که در تمنای بارانند،ریختن آب اشاره به برآورده ش. 1
 .خواهی مرتبط بوده است باران

گردانی اشاره به فدیه دادن به آناهیتا است. گندم برکت خدایی به  ری نذورات و هدایا در مراسم کوسه. جمع آو2
 .و به معنی کاهش برکت استشود  میرود؛ کاهش بارندگی موجب کاهش محصول گندم  میشمار 

هبان پیمانه است. یعنی ایزد نگ ؛ترین وظایف ایزد مهر بستن برای باریدن باران از مهم شدن و پیمان . ضامن3
پیمان  به معنیدادن ایزدان است و اگر برآورده نشود عنوان ابزاری برای در تنگنا قرارخواهی به  ضمانت در باران

  است.شکنی مهر

استان خوزستان ی کوه منار واقع در شهرستان اندیکاۀدر دامن ،الدین  یا شاهزاده عبدالله قطبشاه مقبرۀ . 4
 واقع شده است.

نیز نقش کاهنه خدمتگزار  ننه »نویسد: می ۀ بیست و دومصفح ،«ایرانی ۀاسطور ،آناهیتا». گویری در کتاب 5
ی آناهیتا بر مفرغ گواهی برای قدمت این « زش باران استهای معبد سرخ دم کوهدشت که مشغول رقص برای ر

 ست.اسم و ارتباط آن با آناهیتامر

 48ۀ صفح ،شاهنشاهی جهانی ایرانکتاب ضمیر در  بهرام روشن هستند.دالو نیز نمادی از ایزد تیشتر  .شتران 6
استر کهن زرت اوشترا با توجه به این که یونانیان آریایی زبان او را زور ۀریش»نویسد: میاز دفتر نخست 

زرت اوسترا  ،خوانند می« س»در اوستا « ش»های  خواندند و همین امر نیز پارسیان هند بسیاری از لفظ می
ها  که آریایی شتر نیز پس از این ۀجز ستاره و روشنایی نداشته است و واژ میاست و روشن است که اوسترا مفهو

 .«دان شتر را شناختند از ستاره برگرفته و بر این حیوان گذاشته
باد به یاری او برخاست. او  ۀکه تیشتر ابرها را پدید آورد، فرشت میهنگا» نویسد: می. بهار به نقل از بندهش 7

باد را در فضا به  ،چوبین بر پای داشته باشد، به نفس خویشای  به شکل مردی روشن و بلند بالا که موزه
،  56: 1374بهار، «)ها فرو ریختند بگسترد و بارانزمین باد یکسره فرو وزید، ابرها را ۀ حرکت درآورد. بر هم

 .67 ۀکلک، شمار ۀمجل ،«تیشتر، فرشته پرشکوه باران آور»نقل از 

. گویند می «الوس» ،سفید به بز با رنگ ؛ مثلا  شودهای مختلفی شناخته می بختیاری بز به رنگ ۀمنطق . در 8
 کلمه الوس در اوستا نیز به معنای سپید است.
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